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اهمیت پارادایم  تأمین نیازهای اساسی
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بیشتری هستند. یکی از معیارهای مهم موفقیت یک جامعه این است 
که چقدر در شــرایط بحرانی، خدمات اساسی در دسترس است که با 
توجه به شــرایط فعلی، جامعه ایران موفقیت خوبی داشــته است. 
جامعه ایران کمتر نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی دارد و افراد تصور نمی کنند 
ارائه این خدمات با مشکل جدی مواجه شود؛ هرچند باید دولت را تشویق کرد که 
منابع و تدابیر لازم را با فرض طولانی شدن شرایط فراهم کند. اما چند نکته اساسی 

وجود دارد:
۱- ارائه خدمات اساسی به افرادی که نیاز بیشتر و توانایی کمتری دارند

۲- افزایش کمک داوطلبانه و خیرخواهانه
۳- ارائه خدمات روانی و ذهنی در کنار تأمین نیازهای مادی

۴- تأمین نیازهای اساسی با کمک سایر کشورها در صورت بحرانی شدن شرایط.
تأمیــن نیازهای اساســی بــه معنی قبول موقــت ضرورت دخالــت در نظام 

قیمت گذاری، سهمیه بندی و... است، اما برای گذر از شرایط جنگی لازم است.
در کنــار نقش دولت بــرای پایداری در تأمین نیازها و خدمات اساســی، نقش 
سازمان های جامعه مدنی نیز مهم است. شنیده ها نشان می دهد که این سازمان ها 
خدمات خود را بیشــتر کرده اند و ســعی می کنند از افراد حمایت بیشــتری کنند. 
جامعه ایران مبتنی بر شبکه روابط خویشاوندی است و دوستی ها هم بسیار عمیق 
است. آشــنایان و دوستان در این مدت از هم دستگیری می کنند. کسانی که محل 
زندگی شــان بیشتر در خطر است، با آشــنایان و دوستانشان که دورتر از محل های 
خطرناک هستند، زندگی می کنند. حمایت و دلگرمی در شرایط دلهره آور و سخت 

یعنی جامعه انسانی.
شــنیده ام معلمان با دانش آموزان تماس می گیرند، اســتادان با دانشجویان و 
احوال هم را می پرســند. اینها کارهای کوچکی اســت اما پیامدهای مهمی دارد. 
همه باید فکر کنند کسی هست که به آنها فکر می کند، نگرانشان است و حمایتشان 
می کند. در این شــرایط دشوار با هم مهربان باشــیم، از هم حمایت کنیم و با هم 
در تماس باشیم و هرکســی هر توانایی و پتانسیلی دارد برای تاب آوری سایر افراد 
جامعه به کار بگیرد. لبخندها و خوش اخلاقی بیش از هر زمان دیگری قوت قلب 

است و نشانه اخلاق انسانی.

جنگ از حقیقت تا واقعیت
۲- واقعیت
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در روابــط بین الملل بین حقیقت و واقعیت فاصله ای بســیار عمیق و 
طولانــی وجود دارد. هــدف حقوق بین الملل، ماننــد حقوق داخلی، 
برقراری نظم و عدالت و صلح بین ملت هاست. اما در روابط بین الملل 
دولت هــا عملا هرجا و هر زمان که لازم بدانند، به راحتی قواعد حقوق بین الملل را 
نقض می کنند. روابط بین الملل مبتنی بر زور اســت. روی زمین واقعیت، تمام این 
مفاهیم تابعی از منافع دولت ها می شــوند. دولت ها در روابط بین الملل به دنبال 
منافع خود هســتند. هرجا منفعت هر دولتی ایجاب کند، به سادگی رفتاری مغایر 
بــا عدالت و نظم و صلح انجام می دهند. تا آنجا که برای منافع خود جنگ افروزی 

می کنند.
دولت ها برای منافع خود و کشور خود شروع به جنگ می کنند نه منافع کشوری 
که مورد هجوم قرار گرفته است. ساده اندیشی است اگر تصور شود مداخله نظامی 
خارجــی می تواند به آزادی و توســعه منتهی شــود. هر حکومتــی که با مداخله 
خارجی حاکم شــود، بدون هیچ تردیدی مجبور اســت منافع دولت مداخله گر را 
تأمین کند نه منافع ملت خود را. هنوز دولت آمریکا ســهم بزرگی از نفت عراق را 
به عنوان غرامت جنگی که خود آمریکا ایجاد کرد، برمی دارد. دولت ونزوئلا مکلف 
اســت نفت خود را به مشتریانی بفروشــد که آمریکا تعیین می کند و درآمد نفتی 
خود را در آمریکا سپرده کند و آمریکا هر زمان که خواست پولی را به ونزوئلا بدهد.

مصونیــت از منفعت جویی های جنگ طلبانه دولت ها با کســب قدرت ممکن 
اســت. از مهم ترین پایه های قدرت حضور واقعی مردم در ســاختار سیاسی است 
که بیش از هر ســلاحی نیروی بازدارندگی ایجاد می کند. انحصار قدرت در دستان 
گروهی کوچک، بیرون راندن جامعه از جریان اداره کشــور، توسل به خشونت های 
مختلف در مقابله با اعتراضات مردم، محدودکردن روزافزون آزادی های سیاســی 
و اجتماعی ملت، بی اعتنایی به خواســته های عمومی و عوامل دیگر فاصله های 
بســیاری بین مردم و حکومت می سازد که این رکن قدرت را از میان می برد و حس 
طمع را در دولت های قدرتمند و کسانی که به اتکای قدرت بیگانه به دنبال کسب 

قدرت هستند، تحریک می کند  و توان دفاعی را کاهش می دهد.
در شــرایط تاریخی و بسیار دشــواری که به ســر می بریم، هنوز هم می توان با 
پذیرش و اجرای حقوق اساســی ملت و احترام به خواســت های آنــان، ایران را از 

چنین گردابی بیرون آورد.

آیا ابتکار عملی برای پایان جنگ در راه است؟
چنین شــرایطی چه رویکرد و راهبردی را باید در پیش گرفت تا منافع 
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ملی ایرانیان تأمین شــود؟ آیا همچنــان آن گونه که برخی جریان های 
تندرو در کشور می خواهند، هر صدای معقول و حسابگری را به حاشیه 
راند و بــا کوبیدن بر طبل ادامه وضع فعلی و اســتمرار جنگ، در پی 
به اصطلاح شکســت دشمن بود؟ یا اینکه باید از تمام ظرفیت های موجود، اعم از 
ظرفیت های داخلی و دیپلماســی، اســتفاده کرد تا بلکه راه حل شــرافتمندانه و 
معقولی مبتنی بر منافع ملی یافته شــود؟ درباره شرایط حساس امروز کشور لازم 

است توجه شود:
۱- استمرار بن بست در شــرایط جنگی و فرسایشی شدن جنگ ممکن است طرف 
مقابل را به استفاده از ابزارهای دیگر مانند حمله به تأسیسات حیاتی، حملات به 
غیرنظامیان یا گشودن جبهه های جدید از جمله سازماندهی سازمان های مسلح یا 
تجزیه طلبان یا حتی ورود زمینی به جنگ وسوســه کند که البته در راستای منافع 
ملی ما نیســت و می تواند پیامدهایی در پی داشــته باشد. برای سناریوهایی مانند 
استفاده ابزاری از گروه های تجزیه طلب یا اشغال سرزمینی، دستگاه های نظامی و 
ارتش قاعدتا طراحی های خود را داشــته اند، اما مشخص نیست دستگاه سیاست 

خارجی در  این باره چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
۲- هر نوع مقاومت در برابر دیپلماســی و راه حل های دیپلماتیک افزون بر آنکه با 
واقع بینی همراه نیســت، می تواند خسارات استمرار وضع جنگی را دو چندان کند. 
نباید اجازه داد صدای طیف های گوناگون سیاســی در کشــور حذف و عرصه تنها 
برای عناصر تندرو مهیا باشــد تا بــا انحصارگری صدای خود را به جامعه تحمیل 

کنند. این روند منافع کشور را تهدید می کند.
۳- در این شرایط طرف های اروپایی با همراهی کشورهای منطقه با ارائه یک «ابتکار 
عمل» واقع بینانه که حاوی پیشــنهادهای شــرافتمندانه برای پایان درگیری های 
نظامی و حل وفصل مسائل پیش روی کشــور باشد، می توانند روزنه جدیدی برای 
دیپلماسی بگشایند. درباره کم و کیف این «ابتکار عمل» دیپلماتیک باید بیشتر تأمل 
کرد، اما دیپلماســی فعال کشــورهای اروپایی و آســیایی می تواند به یک راه حل 
منصفانه منجر شده و سایه جنگ را از سر کشور دور کند. به همین منظور دستگاه 
دیپلماسی کشــور با افزایش تحرکات دیپلماتیک با تمام کشورهایی که با جنگ و 
حملات آمریکا و اســرائیل به ایران همراهی نکردنــد، راه را برای ارائه یک ابتکار 
عمل دیپلماتیک با همراهی نهادهای بین المللی و با حفظ حقوق قانونی و اساسی 
کشور هموار کنند. آیا چنین اراده و برنامه ای می تواند در دستور کار دستگاه سیاست 
خارجی کشــور قرار گیرد؟ تدبیر و عقلانیــت مبتنی بر منطق حکمرانی و امر ملی 
ایجاب می کند برای حفظ مصالح و منافع کشور از تمام ظرفیت های موجود برای 
بازگشت آرامش به مرزهای کشور استفاده کرد تا سایه جنگ از سر ایران عزیز دور 

شود. آیا در همین روزها ابتکار عملی برای پایان جنگ در راه است؟

محافظت در برابر باران های اسیدی
جمعیــت هلال احمر ایران از جمله نهادهایی بود کــه خیلی زود اطلاعیه هایی برای 
مواجهــه با وضعیت فعلی برای شــهروندان منتشــر کرد. در اطلاعیه شــماره یک این 
جمعیت آمده اســت: «انفجار انبارهای نفت باعث ورود حجم انبوهی از ترکیبات سمی 
هیدروکربن ها و اکســیدهای گوگــرد و نیتروژن در جو و به ابرها می شــود که در صورت 
بارندگی، باران حاصل بســیار خطرناک و دارای خاصیت اســیدی شدید است. این پدیده 
می تواند باعث ســوختگی های شیمیایی پوست و آسیب جدی به ریه ها شود. در صورت 
تمــاس باران با پوســت، به هیچ وجه محل را نمالیــد و فقط با جریان مداوم آب ســرد 
شست وشــو دهید». این جمعیت در دومین اطلاعیه خود نیز که ظهر روز گذشته منتشر 
شــده بود، تأکید کرد آگاهی از این جزئیات، مرز بین ســلامت و بیماری های مزمن ریوی و 
پوستی است: «خطر بخارات پس از باران را جدی بگیرید. پس از قطع شدن باران، از منزل 
خارج نشــوید؛ زیرا تبخیر قطرات اســیدی از روی زمین گرم یا سطوح، غلظت سموم در 
هوای تنفسی را تا چندین برابر افزایش می دهد (صبر کنید تا هوا کاملا ساکن شده یا توسط 
باد جابه جا شود). جمعیت هلال احمر همچنین درباره مراقبت از مواد غذایی باز توصیه 
کرد: «اگر در تراس یا حیاط خانه مواد غذایی (مثل ترشــیجات، برنج یا نان) دارید، حتی 
اگر دربسته هستند، پیش از انتقال به داخل خانه ابتدا ظرف آنها را با دستکش و دستمال 
مرطوب کاملا پاک کنید (ذرات اســیدی میکروسکوپی روی جداره ظرف می توانند هنگام 
بازکردن، محتویات را آلوده کنند). شست وشوی مجاری تنفسی: پس از اتمام دوره بارش، 
حتی اگر در منزل بوده اید، بینی و گلوی خود را با محلول رقیق نمکی (سرم شست وشو) 
غرغره کنید؛ این کار باعث دفع ذرات دوده نفتی معلق در هوا که به مخاط چســبیده اند 
می شــود». تعویض فیلتر تصفیه آب نیز ازجمله مواردی بود که جمعیت هلال احمر به 
شهروندان متذکر شدند: «اگر از سیستم تصفیه آب خانگی استفاده می کنید، پس از اتمام 
بحران باران های سمی، فیلترهای مرحله اول را تعویض کنید. نفوذ احتمالی آلاینده های 
اتمسفری به شبکه آب شهری می تواند کارایی فیلترهای قدیمی را از بین ببرد». در پایان 
این اطلاعیه نیز آمده اســت به هیچ وجه از برف پاک کن خشــک استفاده نکنید: «اگر روی 
شیشه خودرو شما رسوبات سیاه باران نشسته، هرگز برف پاک کن را به تنهایی روشن نکنید. 
ترکیب اســید خشک شده و دوده مثل ســمباده عمل کرده و علاوه بر آسیب به ریه شما 
هنگام برخاســتن غبار، شیشه خودرو را نیز برای همیشــه کدر می کند؛ ابتدا با سطل آب 

فراوان بشویید».

رفع دود نیاز به خاموش کردن کامل آتش دارد
تاریکی مطلق و عجیب صبح دیروز یکــی از آخرالزمانی ترین تصاویری بود که مردم 
شهر تهران در طول زندگی خود با آن مواجه شدند. اتفاقی که سازمان هواشناسی علت 
آن را ناشــی از ترکیب دود و ابرناکی دانســت. «صادق ضیاییان»، رئیس مرکز پیش بینی 
سازمان هواشناسی، در این باره گفت: «اکنون (دیروز) در تهران شاهد ترکیب دود و ابر در 
آسمان هستیم و مناطقی که نزدیک تر به محل های آتش سوزی هستند، تاریکی هوا بیشتر 

احســاس می شود». به گفته او، سامانه بارشــی در تهران برای دو روز فعال خواهد ماند 
و وزش باد نیز معمولی خواهد بود. همچنین براســاس اعلام ســازمان هواشناسی، رفع 
شــرایط فعلی و دود ایجادشده، مســتلزم اطفای حریق در مناطق مورد هدف قرارگرفته 
اســت و باید منشأ دود از بین برود. ســازمان حفاظت محیط  زیست درباره آلودگی هوای 
شهر تهران نیز در اطلاعیه ای به مردم توصیه کرد در خانه هایشان بمانند: «از شهروندان 
درخواست می شود تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در 
منازل خود بمانند». در متن این اطلاعیه آمده است با پایش مستمر وضعیت کیفی هوا در 
تهران، در صورت هرگونه تغییر در شرایط، اطلاع رسانی های لازم را از طریق مراجع رسمی 

به شهروندان انجام خواهد داد.

نگرانی برای اثرات طولانی مدت گازهای سمی
«شــهباز فرج پور»، متخصص بیماری های تنفســی، در گفت وگو با «شرق» از اهمیت 
ماندن در خانه در پی انتشــار گازهای آلوده می گوید: «این آلودگی ها در کوتاه مدت باعث 
تشــدید علائم و شــدت بیماری های مزمن تنفسی می شــود. همچنین می توانند اثرات 
طولانی مدتی نیز داشته باشــند. بنابراین مهم است مردم تهران ماندن در خانه را جدی 
بگیرند. درها و پنجره ها را بســته نگه دارند و اگر مجبور بودند از خانه خارج شوند، حتما 
از ماســک استفاده کنند. اگرچه استفاده از ماسک جلوی همه آلودگی ها را نمی گیرد اما 
دست کم این فایده را دارد که از خطر ذرات معلق جلوگیری می کند». این متخصص ادامه 
می دهد: «در صورتی که در زمان بارش باران بیرون از خانه بودند و سطح لباس یا بدنشان 
به این باران آغشته شده است، حتما باید حمام کنند و سطح پوست را از آلودگی بشویند. 
لباس های آلوده شده را نیز باید در کیسه گذاشته و ترجیحا بهتر است جدا از سایر لباس ها 
شست وشــو شــوند». او با تأکید ویژه بر وضعیت افراد خاص در شرایط فعلی می گوید: 
«واضح اســت که خطر این آلودگی ها برای کودکان، ســالمندان، زنان باردار و همچنین 
افرادی با بیماری های زمینه ای به ویژه در بخش بیماری های تنفسی، بیش از سایرین است 

و بیشتر هم باید از آنها مراقبت به عمل آید».
با توجه به اینکه بارش پراکنده باران برای دو روز در پایتخت ادامه خواهد داشت، این 
متخصص پیشــنهاد دیگری را هم مطرح می کند: «بــاران اگرچه کمی از ذرات معلق را 
کاهش می دهد اما تأثیر خاصی روی گازهای سمی ندارد. در نتیجه، بهتر است برای چند 
روز مردم از روشن کردن سیستم های سرمایشی و گرمایشی جلوگیری کنند. در زمان بارش 
باران اسیدی ســمی، کولرهای آبی را مطلقا روشن نکنید (پوشال های خیس مثل فیلتر 
عمل کرده و اسید و دوده سمی را مستقیما به داخل ریه های ساکنان خانه پمپاژ می کنند. 
کولرهای گازی را نیز در حالت گردش داخلی قرار دهید اما اســتفاده از کولری که بتواند 
روی حالت چرخش هوا تنظیم شــود و همچنین استفاده از فیلترهای هوای HEPA نیز 

می تواند به تخلیه خانه از گازهای آلوده کمک کند».
این پزشــک به کســانی که در مجاورت این هوا یا باران با نشانه های سوزش پوست یا 
گلو و همچنین ســرگیجه و سردرد روبه رو شده اند، توصیه می کند: «ورود دود، گردوخاک 

و آلودگی هوا به مجاری تنفســی عامل اصلی این وضعیت اســت. نوشــیدن آب زیاد و 
مایعات گرم می تواند کمی سوزش گلو را تسکین دهد. نوشیدن شیر معجزه نمی کند اما 
خوردنش هم ایرادی ندارد. در صورتی که علائم ادامه دار شد، حتما به پزشک متخصص 

مراجعه شود».

میزان خطرناک بودن باران اسیدی را باید با دستگاه سنجید
«یوســف حجت»، کارشــناس آلودگی هوا، در گفت و گو با «شــرق» به شرح تفاوت 
موجود بین آلودگی هوای زمســتان های تهران و آلودگی فعلی می پردازد: «چیزی که ما 
در روز شــنبه با آن مواجه شدیم، باران اسیدی بود؛ بارانی که در اثر سوخت ناقص مواد 
ســوختنی که حجم قابل توجهی از هیدروکربن ها را داراســت، ایجاد شــد. در حالی که 
آلودگی هوایی که در فصل سرما تهران و مردمش با آن روبه رو می شوند، آلودگی سایشی 
است؛ آلودگی ای که نه فقط از اگزوزها بلکه از لنت خودروها و سایش لاستیک با آسفالت 
خیابان ایجاد می شود، دارای گردوغبار است و ذرات معلقی را هم در هوا ایجاد می کند. 
البته آن آلودگی هم آلودگی خطرناکی است اما با آنچه مردم تهران در روز گذشته تجربه 

کردند تفاوت بسیاری دارد و برای همین هم اهمیتش ویژه تر است».
این کارشــناس توضیح می دهد ایــن آلودگی جدی تر و خطرناک تر اســت: «باران 
اســیدی خطرناک اســت،  اما این را که خطراتش چقدر اســت، باید با دســتگاه های 
حرفه ای کنترل کیفیت هوا ســنجید و ســپس درباره آن نظر داد. یعنی بدون استفاده 
از وســایل دقیق اندازه گیری، ممکن نیست میزان خطراتش را سنجید. اما آنچه روشن 
است، این است که این آلودگی ناشی از احتراق ایجاد شده و به واسطه ترکیبات آنچه 

ســوخته و به هوا منتقل شــده، گازهای سمی را وارد 
هوا کرده اســت. هم زمانی این وضعیت با ابری شــدن 
آســمان و بارش، باران اسیدی را هم ساخت». حجت 
البته معتقد است این گازها در صورت کوتاه مدت بودن، 
خطرات درازمدتی برای مردم شــهر نخواهند داشت: 
«آلودگی ناشــی از باران اســیدی روی ســطح شهر و 
محیط  زیست شــهری به مرور شسته می شود و حتی 
باد هــم کمک می کند هوا وضعیت مطلوبی پیدا کند. 
بخش نگران کننده ایــن هوا و بارش پس از آن متوجه 
انسان هاســت که می تواند اثرات پایداری داشته باشد. 
امــا آن هم در صورتی خواهــد بود که این وضعیت تا 
یک ماه طول بکشــد. در غیر این صورت، نگرانی جدی 
برای مردم وجود ندارد، به ویژه اگر کمک شود و هرچه 
ســریع تر اطفای حریق کامل رخ دهد و دود ناشــی از 
ســوختن این ترکیبات از هوا حذف شود، نگرانی ها هم 

کاملا برطرف خواهد شد».

مریم لطفی: «فهیمه» صبح شــنبه نهم اســفند برای یک ســونوگرافی هفته های آخر 
بارداری از خانه بیرون رفته بود. قرار بود بعد از آن هم کمی خرید کند؛ چند وسیله برای 
نوزادی که قرار بود به زودی به دنیا بیاید. وقتی از سونوگرافی بیرون آمد، به سمت میدان 
ولی عصر رفت و تصمیم گرفت مسیر را پیاده تا حوالی جمهوری ادامه دهد. می خواست 
برای بچه قنداق بخرد. همه چیز عادی به نظر می رســید، تــا وقتی به حوالی چهارراه 
طالقانی رســید. در همان جا بود که حمله شــروع شد. صدای انفجار ناگهان در خیابان 
پیچیــد. هنوز هم وقتی آن لحظه را به یاد می آورد، نفســش بند می آید. شــوک آن قدر 
شدید بود که برای چند دقیقه حتی نتوانست حرف بزند. میان آن همه آدمی که هراسان 
ایســتاده بودند، زنی از او پرسید: «ترسیدی یا کسی از آشنایانت در محل انفجار است؟». 
سؤال عجیبی بود؛ انگار مهم نبود او زنی باردار است که در نزدیکی او یکی از مهم ترین 
نقاط شهر بمباران شده. کمی بعد مردی که او را دیده بود، دستش را گرفت و به هتلی 
نزدیک همان حوالی برد تا بنشیند و آرام شود. نزدیک نیم ساعت در همان جا ماند؛ تنها و 
هراســان. همسرش در نهایت خودش را رساند. راه بازگشت اما طولانی شد؛ مسیری که 
معمولا خیلی کوتاه تر طی می شد، آن روز از ۱۰ و نیم صبح تا حوالی سه بعدازظهر طول 
کشــید. آن روز سونوگرافی انجام شــده بود، اما یک قرار دیگر هم داشت: ویزیت پزشک 
در مطبــی حوالی چهارراه کاوه. با وجود حمله و ترســی که هنوز در بدنش مانده بود، 
تصمیم گرفت به مطب برود. وقتی رسید، سالن انتظار پر از زنانی بود که مثل خودش در 

هفته های آخر بارداری بودند؛ هفته های ۳۷ تا ۳۹.
همان زمان صدای انفجارها در نقاط دیگری از شــهر هم شــنیده می شد؛ شریعتی، 
میردامــاد و چهارراه قصر. فضای مطب پر از اضطــراب بود. زن ها بی وقفه می لرزیدند. 
پزشــک با عجله تک تکشــان را معاینه می کرد و می گفت زودتر آنجا را ترک کنند. ترس 
فقــط در چهره مادرها نبــود؛ در وضعیت جنین ها هم دیده می شــد. بعضی از مادرها 
می گفتنــد بچه ها تکان نمی خورند. پزشــک بعد از معاینه، چند نفــر از آنها را فورا به 
بیمارستان فرستاد، چون صدای قلب یا تحرک جنین ها کمتر شده بود. از میان حدود ۲۰ 
زن بارداری که در مطب بودند، چند نفر همان جا راهی بیمارستان شدند. برای «فهیمه» 
اما نگرانی دیگری هم وجود داشــت؛ محل بیمارســتانی که قرار بود در آن زایمان کند. 
بیمارســتان نزدیک بلوار ارتش بود؛ جایی در مجــاورت مراکز نظامی. به ناچار تصمیم 
گرفت پزشــکش را عوض کند و بیمارستان دیگری نزدیک خانه مادرش در شرق تهران 
پیدا کند؛ جایی که به  گفته خودش «اطرافش مکان خاصی نباشــد». پیداکردن پزشــک 
تازه در هفته های پایانی بارداری کار ســاده ای نبود. بسیاری از پزشکان اصلا بیمار جدید 
قبول نمی کردند. با کمک آشــنایان توانست پزشکی پیدا کند تا اگر جنگ ادامه پیدا کرد، 
او زایمانش را انجام دهد. اما مانع دیگری هم برای «فهیمه» وجود دارد: سیاســت های 
وزارت بهداشــت برای کاهش آمار سزارین. به او گفته شده بود برای انجام سزارین باید 
نامه هایــی از متخصصان دیگر بیاورد؛ مثلا از متخصص مغز و اعصاب یا روان پزشــک 
که تأیید کنند امکان زایمان طبیعی ندارد. «فهیمه» می گوید در شــرایط عادی شاید این 
سیاســت ها قابل بحث باشد، اما در روزهایی که شب ها با صدای انفجار می گذرد و دود 
ســیاه خیابان ها و خانه ها را می بلعد، بسیاری از مادرها حتی تصور زایمان طبیعی هم 
برایشان قابل باور نیســت. خودش از قبل هم اضطراب زیادی نسبت به زایمان طبیعی 
داشــت، اما حالا شرایط روحی نامناســب هم به این ترس اضافه شده است. می گوید: 
«زایمان طبیعی به آرامش روانی نیاز دارد؛ چیزی که در این روزها برای بسیاری از مادران 
وجود ندارد». با این حال فشــار برای پایین نگهداشتن آمار سزارین همچنان وجود دارد. 
حتی پزشــکان هم از این فشارها می گویند؛ از بررســی آمارها و جریمه هایی که ممکن 
اســت به  دلیل بالابودن تعداد ســزارین ها اعمال شود. ترس های «فهیمه» فقط به نوع 

زایمان محدود نمی شود؛ نگرانی بزرگ تر این است که زایمان دقیقا در زمانی اتفاق بیفتد 
که شــهر دوباره زیر حمله است. از این می ترسد که نیمه شــب درد زایمان شروع شود  
یا زمانی که در بیمارســتان اســت انفجاری رخ دهد. از تصور اینکه در اتاق عمل باشد 
و بیرون صدای بمباران بیاید، به گریه می افتد. چند شــب قبل، حوالی پنج صبح، وقتی 
صدای حمله ای شــدید در تهران پیچید، او در راهروی خانه ایستاده و از ترس می لرزید. 
می گوید همان روزی که در چهارراه طالقانی حمله شد، برای لحظه ای حس کرده همه 
چیز تمام شده است؛ حتی نگران شده بود مبادا شوک آن لحظه جنین را از بین برده باشد.

صدای حمله، آغاز زایمان شد
هنوز دو هفته تا موعد زایمان «نرگس» باقی مانده بود که حمله شــروع شد. نرگس 
در خانه  خود در خیابان بنی هاشــم بود که ترس ناگهانیِ آن لحظه همه چیز را به هم 
ریخت. جنگ برای نرگس با شوک ناگهانی پاره شدن کیسه آبش شروع شد. «نرگس» با 
پزشــکش تماس گرفت و وقتی گفت جنین دیگر تکان نمی خورد، پزشک از او خواست 
فورا به بیمارســتان مراجعه کند. مســیر ۲۰دقیقه ای تا بیمارستان دو ساعت کش آمد. 
وقتی به بیمارستان رسیدند، بلوک زایمان به طور غیرمنتظره ای شلوغ بود. زن های زیادی 
آمده بودند؛ بعضی با کیســه آب پاره شــده، بعضی با شــروع دردهای زودرس زایمان. 
بسیاری از آنها حتی هفته های بارداری پایین تری نسبت به او داشتند؛ زنانی در هفته های 
۳۰ یا ۳۴ بارداری که به  گفته پزشــکان احتمالا تحت تأثیر اســترس شــدید جنگ دچار 
زایمان زودرس شده بودند. برای «نرگس» هم آزمایش ها و بررسی ها پشت سر هم انجام 
شد؛ سونوگرافی، نوار قلب جنین و معاینات مختلف. نتیجه اما تصمیمی فوری بود؛ باید 
ســزارین انجام می شد. کیسه آب پاره شده بود، مایع اطراف جنین کم شده بود و ضربان 
قلبش هم به دلیل استرس مادر دچار اختلال بود. تا پیش از آن نرگس خودش را برای 
زایمان طبیعی آماده کرده بود. در میان شــلوغی بیمارســتان و فشــار کاری شدید کادر 
درمــان، نرگس بدون آمادگی قبلی وارد اتاق عمل شــد. حتی بعد از عمل هم به دلیل 
کمبود اتاق، چند ســاعت در ریکاوری نگه داشته شد تا جایی برای انتقال او خالی شود. 

پرســتاران و پزشکان خسته بودند؛ بســیاری از آنها چندین شیفت پیاپی کار کرده بودند. 
یکی از پرســتاران در اتاق عمل به او گفته بود که بیســتمین عمل همــان روز را انجام 
می دهد. در آن شرایط، فرصت چندانی برای آرام کردن مادران مضطرب وجود نداشت؛ 
پرســتاران خســته به مادران تازه کار می گفتند: «درک کنید، شرایط جنگی است». بعد از 
تولد، دختر «نرگس» هم مانند بســیاری از نوزادانی که آن روز متولد شــدند، به بخش 
مراقبت های ویژه نوزادان منتقل شد. پزشکان می گفتند تنفس برخی نوزادان تحت تأثیر 
اســترس شدید مادران دچار مشکل شده است: «تقریبا نوزادان  همه مادرانی که آن روز 
زایمان کرده بودند، مدتی در NICU بســتری شده بودند؛ حتی آنهایی که بارداری کامل 
۴۰هفته ای داشتند». «نرگس» مرخص شــد و به خانه آمد، اما نگرانی ها ادامه داشت؛ 
پیداکردن متخصص کودک برای نوزادی که زردی هم گرفته بود، در شــهری که بسیاری 
از پزشکان اطفال از آن خارج شده بودند کار ساده ای نیست و در بسیاری از موارد ناچار 
است به اورژانس همان بیمارستانی که سزارین کرده بود مراجعه کند. با وجود همه این 
تجربه ها، حالا دخترش در کنار او اســت؛ نوزاد یک هفته ای که تولدش در میانه یکی از 

پرتنش ترین روزهای شهر رقم خورد.

بارداری در میان صدای آژیرها
چند روز پیش، «محمدرضا شالبافان»، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت، به احتمال بروز یا تشدید افسردگی دوران بارداری، اختلالات اضطرابی، 
حملات وحشــت و اختلال استرس پس از سانحه در شــرایط بحران اشاره کرد و گفت 
بی توجهــی به این علائم می تواند پیامدهایی مانند زایمــان زودرس، کاهش مراقبت از 
خود و افزایش خطر افســردگی پس از زایمان را به دنبال داشــته باشد. در روزهایی که 

صدای حمله و انفجار در تهران قطع نمی شود، زنان باردار وضعیت عجیبی 
را سپری می کنند. «اسما» ۲۵ساله است و ساکن خیابان جمالزاده؛ منطقه ای 
در مرکز تهران که در روزهای اخیر بارها صدای حمله در اطراف آن شــنیده 

شده است.

گزارش «شرق» از انفجار شبانه در تهران که آسمان را سرخ کرد و شهر را سیاه

باران اسیدی؛ پس لرزه انفجار نفتی
يادداشت

جامعهجامعه

باران اسیدی خطرناک 
که  را  این  اما  اســت ، 
است  چقدر  خطراتش 
دســتگاه های  با   باید 
کنتــرل  حرفــه ای 
کیفیــت هوا ســنجید 
و ســپس دربــاره آن 
نظــر داد. یعنی بدون 
وســایل  از  اســتفاده 
اندازه گیــری  دقیــق 
میزان  نیســت  ممکن 

خطراتش را سنجید

نیلوفر حامدی: آسمان پایتخت از شبانگاه شانزدهم اسفند تا صبح هفدهم، رنگ و بوی عجیبی به خود گرفت. اواخر شب، با حمله اسرائیل به انبارهای نفت شهران، کوهک و کرج، آسمان 
تیره تهران در حالی که چیزی به بامداد نمانده بود، گویی که آفتاب طلوع کرده باشد، سرخ و آتشین شد. گدازه های آتش که به پایان رسیدند، این  بار نوبت کلاهک های عظیم دود بود که 
تمام آسمان را فرا بگیرد. همراهی این دود با آسمان ابری تهران در صبح روز یکشنبه، در حالی که چند ساعتی هم از طلوع خورشید گذشته بود، بار دیگر آسمان شهر را دگرگون کرد و شهر 
را به شبی سیاه فرو برد. انتشار گازهای آلوده در هوای تهران اما مجموعه نهادهای رسمی و البته متولی در حوزه آلودگی هوا و محیط  زیست را بر آن داشته تا دستورالعمل ها و بیانیه های 

خود را منتشر کنند. نکته مهم و مشترک در میان تمام آنها اما این است که بهترین تصمیم در حال حاضر، خارج نشدن از خانه هاست.

گزارش «شرق» از وضعیت زنانی که دوران بارداری خود را در شوک جنگ و صدای انفجار سپری می کنند

خطر زایمان زودرس، سقط و مرگ جنین
استرس شدید و صداهای انفجار می تواند باعث شروع زودتر دردهای زایمانی یا حتی پاره شدن کیسه آب شود؛ به همین دلیل به مادران باردار علائم خطر را به طور دقیق آموزش می دهند 

تا در صورت مشاهده هر نشانه ای، سریع به اورژانس مراجعه کنند

ادامـه در 
صفحه
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